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Abstract 
Philosophical hermeneutics analytically explores the interpretation of texts. The 
birthplace of this knowledge which is western philosophy is intermingled with the name 
of philosophers such as Heidegger and Gadamer. Among Muslim thinkers, the 
investigation of the process of Qur'anic exegesis and the effect analysis of 
commentator’s preconceptions and tendencies on his interpretation has a long history. 
Also in contemporary Islamic theological research, some innovative thinkers adapting 
common Western philosophical hermeneutics and a maximal approach have started to 
theorize the susceptibility of theological studies from human knowledge. The impact of 
some presumptions known as “the principles of Qur'anic exegesis” is commonly agreed; 
however, the effect of philosophical, Kalami, mystical, psychological, and political 
preconceptions as well as the influence of commentator’s assumptions and interests on 
Qur'anic exegesis are yet controversial fields which need further research. This article 
aims to comparatively analyze and explore the philosophical hermeneutic approaches in 
the Qur'anic exegesis using descriptive analysis, and by classifying the existing 
approaches to extremist, conservative, and moderate, it attempts to critically analyze the 
first two approaches. Finally, by approving and confirming the moderate approach, the 
article introduces wisdom and purification of Nafs (soul) as essential conditions for 
applying preconceptions and tendencies.  
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  قرآنبررسي تطبيقي رويكردهاي هرمنوتيك فلسفي در تفسير 

  محسن ایزدی

  ۲۰/۰۸/۹۷ |   تاریخ پذیرش:   ۲۵/۰۳/۹۷: ارسالتاریخ 

  چكيده
پردازد. خاستگاه اين دانش كه فلسـفه غـرب اسـت،     هرمنوتيك فلسفي به بررسي و تحليل تفسير متون مي

با نام فيلسوفاني مانند هيدگر و گادامر پيوند خورده اسـت. در بـين انديشـمندان مسـلمان، بررسـي فراينـد       

اي ديرينـه دارد.   سـابقه  هاي مفسر در تفسير او، و گرايش ها فهم پيشوكيف تأثير  تفسير قرآن و تحليل كم

هاي هرمنوتيك فلسفي رايـج   پژوهي اسلامي معاصر نيز برخي نوانديشان با اقتباس از آموزه در عرصه دين

. تـأثير  انـد  هدر غرب و با رويكردي حداكثري، تأثيرپذيري معرفت ديني از معارف بشري را تئوريزه كـرد 

ورد وفـاق همگــان اسـت؛ امـا آنچـه در بــين     م ـ» مبـاني تفســير قـرآن  «عنـوان   هــا بـه  فـرض  برخـي از پـيش  

ي فلسـفي، كلامـي،   هـا  فهـم  پـيش باشد، عبارت است از: تأثير  مي محل اختلاف نظران اين عرصه صاحب

شناختي، سياسي و ....، نيز تأثير انتظارات و علائـق مفسـر در تفسـير قـرآن. در ايـن مقالـه بـا         عرفاني، روان

تيـك فلسـفي در تفسـير قـرآن را مـورد تحليـل و بررسـي        تحليلي، رويكردهـاي هرمنو  –روش توصيفي 

تطبيقي قرار داده و با تقسيم اين رويكردها به افراطي، تفريطي و اعتدالي به بررسي و نقد دو رويكـرد اول  

ايم. سپس، با تبيين و تثبيت رويكرد اعتدالي، عقلانيت و طهارت نفس را بـه عنـوان شـرايط لازم     پرداخته

  ايم.   ها معرفي كرده و گرايش ها فهم پيشجهت استفاده از 

  واژگانكليد

  فهم، عقل، طهارت نفس.   تفسير قرآن، هرمنوتيك فلسفي، پيش
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  .مقدمه١

از جملـه كـلام، فقـه و اخـلاق      ؛هاي علوم اسـلامي  شاخه ، بنيان و اساس همةتفسير قرآن كريم

 ؛منبـع اصـلي ديـن اسـلام    آنهـا بـر دو   گيري  شكلمعناي  بودن علوم اسلامي به باشد. اسلامي مي

، مـورد عنايـت   نخسـت  هـاي  علـم تفسـير از همـان قـرن     ،رو يعني قـرآن و سـنت اسـت. ازايـن    

تـوان   هاي تفسيري را ازجهات مختلفي مي هانديشمندان مسلمان بوده است. علم تفسير و ديدگا

نظرهـاي   سـي اخـتلاف  برر :جهـات عبـارت اسـت از    مورد بررسي و مداقه قرار داد؛ يكي ازاين

گيـري علـم    نظرهـا از همـان آغـاز شـكل     يابي اين اختلاف مفسران در تفسير قرآن كريم. ريشه

، يكـي از مـوارد مهـم و مشـهوري     »تفسـير بـه رأي  «تفسير، مورد توجه انديشمندان بوده است. 

تفسـير بـه   «. منظور از اند هنظر مفسران در تفسير آيات قرآن دانست است كه آن را عامل اختلاف

وران معاصـر   . برخي انديشهاستل ديدگاه شخصي يا مكتبيِ مفسر، بر آيات قرآن تحمي ،»رأي

» تفسـير بـه رأي  «هاي علم هرمنوتيك فلسفي، معتقدند همه تفسيرها، بـه نـوعي    باتوجه به آموزه

 همـة  هستند و مفسر هيچ گريز و گزيري از تفسير به رأي نـدارد. ازمنظـر هرمنوتيـك فلسـفي،    

، هـا  فهـم  پـيش ازجملـه متـون مقـدس، مسـبوق و مصـبوغ بـه        ؛هر متنـي  تفسيرهاي ارائه شده از

تنهـا   هاي يك مفسر از متن مـورد تفسـير، نـه    باشند. استنباطانتظارات و علائقِ شخص مفسر مي

 ؛باشـد تحت تأثير مقدماتي نظير دستور زبان و اصول و قواعد جاري در مفاهمـه و مكالمـه مـي   

شناسي و عـلاوه بـر    شناسي و روان شناسي، جامعه مي، انسانمباني فلسفي، كلا ،طور قطع بلكه به

هــاي او دخالــت (آگاهانــه يــا  هــا و علائــقِ شــخص مفســر در اســتنباطآن انتظــارات، گــرايش

  ناآگاهانه) دارند.  

مفسـر بـراي ارائـه     :در مقابل اين ديدگاه هرمنوتيك فلسفي، برخي انديشمندان معتقدنـد 

براي تشخيص مـراد   خالي سراغ متون مورد تفسير برود. يك تفسير درست، لازم است با ذهني

و منظور متكلم، گرچه لازم است مفسر از قواعـد و اصـول متـداول در فهـم يـك مـتن (ماننـد        

امـا نيـازي بـه مقـدماتي نظيـر مبـاني        ؛د) اسـتفاده كن ـ دستور زبان و برخي از قواعد علم اصـول 

ندارد. هرچند ذهن هـر مفسـري واجـد چنـين     شناسي ......  شناسي، انسان فلسفي، كلامي، جامعه

» تفسير بـه رأي «تا از  رداين مباني را كنار گذا همة حين تفسير، يداما با ،مباني و مقدماتي هست

  مصون بماند.  
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هـاي   در اين حوزه، رويكرد سومي وجود دارد كه ضمن تحذير مفسر از تحميل ديدگاه

يري منطبق بـا مـراد مـتكلم، معتقـد اسـت      شخصي يا مكتبي خود و تأكيد بر ضرورت ارائه تفس

تفسـير  «بدون اينكه مبتلا بـه   ،تواند علاوه بر قواعد و ضوابط مرسوم در فهم يك متن، مفسر مي

 - آور فلسـفي   اين مبـاني، بـراهين يقـين    ة. ازجملكنداز مباني ديگري نيز استفاده  ،شود» به رأي

ول و دوم را افراطـي و تفريطـي و   ا هـاي . اگـر رويكرد اسـت قطعي علـوم   هاي هكلامي و نظري

اصـلي ايـن    پرسـش رويكرد سوم را اعتدالي بدانيم و بخواهيم از رويكرد سوم حمايـت كنـيم،   

مصون و مأمون باشد و هـم، مبـاني   » تفسير به رأي«تواند هم از  يك مفسر چگونه مي :است كه

توانيم بـراي يـك    ا ميآيدهد؟  هاي خود را نيز در فرايند تفسير دخالت و گرايش ها فهم پيشو 

تفسـير بـه   «تفسير درست و منطبق با مراد جدي متكلم، ملاكي ارائه دهيم كه علاوه بر پرهيز از 

  ، برخي از ادعاهاي علم هرمنوتيك فلسفي را با قرائتي اعتدالي (و نه افراطي) بپذيريم؟  »رأي

بشـري در   مبـاني تفسـيري، تـأثير معرفـت     و متعـددي دربـارة  تاكنون تحقيقات ارزشمند 

هـاي گونـاگوني در ايـن حـوزه      و نقـض و ابـرام   هرمنوتيك و تفسير قرآن رابطةمعرفت ديني، 

فـوق و   پرسـش پاسخ بـه   ،رسد نظر مي اما به شده است؛كتاب يا مقاله عرضه صورت  بهو  انجام

را پـذيرفت و هـم    هـا  فهـم  پـيش ارائه معيار معقول و مشروعي كه براساس آن، هم بتـوان تـأثير   

ــرآن از شــائبه تفســي ــه رأي«ر ق ــد، حلقــه مفقــوده » تفســير ب ــن حــوزه از  محفــوظ بمان اي در اي

تحليلـي، دو   –كنـد بـا روش توصـيفي    رو سـعي مـي  باشد. تحقيق پيشجستارهاي تفسيري مي

بـا تحليـل و    ،سـپس  .رويكرد هرمنوتيكي افراطي و تفريطي را مورد نقـد و بررسـي قـرار دهـد    

  ها را ارائه نمايد.   و گرايش ها فهم پيشتبيين رويكرد اعتدالي، شرايط لازم در استفاده از 

  . هرمنوتيك و پيشينة آن  ٢ 

اسـت و  » تفسير كردن«گرفته شده كه به معناي  hermeneutinل يوناني كلمه هرمونتيك از فع

معنـاي   بـه  hermeneutic. بنـابراين،  باشـد مـي » تفسـير «معناي  به» hermeneia«معناي اسمي آن 

)، hermeneuticsاضـافه شـود (  » s«تفسيري (و يا تأويلي) است. اگر به آخر ايـن كلمـه حـرف   

ايـن كلمـه بـا     ،لغوي اين كلمـه گفتـه شـده اسـت     ةاست. در بررسي ريش» رعلم تفسي«معناي  به

مربـوط اسـت    ،شـده  رسان آنها اطلاق مـي  كه نامي يوناني است و به خداي پيام» هرمس«كلمه 

ــي،٢٠١، ص١٣٨٦ (ر.ك: بابـــايي، ــه  .)٩٧، ص ١٣٩٠؛ نصـــري،٢٤، ص ١٣٨٠؛ واعظـ اگرچـ
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اي بـه بلنـداي تكـون    مباحث هرمنوتيك همزاد گفتار و نوشتار است و قواعد فهـم مـتن سـابقه   

كـار نرفتـه    بـه  اما تا قرن هفدهم ميلادي اين واژه جهت اطلاق به دانش خاصـي  ؛خود متن دارد

  .)٧٥،ص ١٣٨٦: واعظي، است (ر.ك

هـا، تعريفـي    هاي متعددي ارائه شده است. ازجمله اين تعريف براي علم هرمنوتيك تعريف

كند. بنابر اين تعريف، هرمنوتيك هنـر دسـتيابي بـه فهـم     بيان مي مارتين كلادنيوساست كه جان 

كنـد.  كامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري است كـه بـه رفـع ابهامـات يـك مـتن كمـك مـي        

وسـيلة آن معنـاي    معتقد است: هرمنوتيك علم به قواعدي است كـه بـه   فريدريك آگوست ولف

هاي گفتـاري و نوشـتاري مـتكلم اسـت،     شود؛ هدف از اين علم، درك انديشهها درك مينشانه

يابـد.   هـاي او راه مـي  به طوري كه مفسر با علم به شرايط تاريخي و جغرافيايي مـتكلم، بـه انديشـه   

كند و معتقد است: تفسير مـتن  ياد مي» هنر فهميدن«از هرمنوتيك به عنوان  ش شلايرماخرفريدري

هاي علم هرمنوتيـك اسـتفاده   هميشه در معرض بدفهمي قرار دارد و لازم است از قواعد و آموزه

  ).  ٢٨- ٢٧شود تا متن مورد تفسير، بهتر فهميده شود (ر.ك: همان، ص 

ــددي  ــاي متع ــك، قلمروه ــراي هرمنوتي ــرده ب ــان ك ــاص،   بي ــك خ ــه هرمنوتي ــد؛ ازجمل ان

هرمنوتيك عام و هرمونتيك فلسفي. هرمنوتيك خـاص، جهـت تنقـيح كيفيـت تفسـير متـون در       

اي از هاي معارف؛ مانند حقوق، ادبيات، فلسفه و كتـب مقـدس، داراي مجموعـه   هريك از شاخه

ارد. هرمونتيـك عـام   هاست. بنابراين، هر علمي، هرمنوتيك مخصوص به خود را د قواعد و روش

شناسي است؛ يعني بدون اينكـه بـه شـاخه علمـي خاصـي اختصـاص داشـته باشـد،          ازمقولة روش

هـا و  كنـد. هرمنوتيـك فلسـفي كـه داراي شـاخه     روش تفسير و فهـم متـون مختلفـي را بيـان مـي     

 ، و نيز فيلسوف لهسـتاني، مارتين هيدگرهاي متعددي است با نام فيلسوف مشهور آلماني، گرايش

- معتقد است: هيچ تفسيري از متن ارائـه نمـي   هيدگرخورده است.  ، پيوندهانس گئورگ گادامر

گيـرد. بـه بـاور او فهـم و     هاي مفسر قرار مي فرضساختار و پيششود، مگر اينكه تحت تأثير پيش

 گـادامر ايـم. ازنظـر    تفسير ما از متون و اشياء، ريشه در اموري دارد كـه پيشـاپيش واجـد آن بـوده    

اند، تحت اختيـار و اراده او نيسـتند    معناهايي كه آگاهي مفسر را اشغال كردهها و پيش داورييشپ

هـاي غيردخيـل در فهـم مـتن     داوريهاي دخيل در فهم متن را از پـيش  داوريتواند پيشو او نمي
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ار تفكيك نمايد. ازنظر او، فاصله تاريخي مفسر با متكلم (مؤلف) در فهـم و تفسـير مـتن تأثيرگـذ    

  ).  ١٢٩و  ١١٩و  ٨٠، صص ١٣٨٨؛ هادي، ٢٥٣و١٦٦و٣٣است (ر.ك: همان، صص

هـاي علـم هرمنوتيـك مطـرح     در بين دانشمندان مسلمان نيز مباحث مشابه با برخي شاخه

هـاي تفسـيري    مباحثي كه در ابتداي برخي كتاب و ،بوده است؛ ازجمله آنها مباحث اصول فقه

مـورد تحليـل و بررسـي قـرار     » اصول و مباني تفسير قـرآن «هاي مستقلي با عنوان  و يا در كتاب

  .، استگيرندمي

  ي مورد وفاق در تفسير قرآن ها فهم پيشمباني و . ٣

. برخـي  است، مورد وفاق بسياري از مفسران قرآن ها فهم پيشتأثيرپذيري تفسير قرآن از برخي 

 ،گيرنـد مورد بررسـي قـرار مـي   » مباني تفسيري قرآن«عنوان هايي با در كتاب ها فهم پيشاز اين 

ي ندارنـد. در تعريـف تفسـير گفتـه     كه حتي نيازي بـه بـازگوي   انداما بعضي از آنها چنان بديهي

برداري از چهـره كلمـه يـا كلامـي اسـت كـه بـر        معناي روشن كردن و پرده تفسير به«شود: مي

(جـوادي آملـي،   » اساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ايراد شده اما آشكار و واضح نيسـت 

از جملـه دسـتور زبـان و مباحـث      ،گـو و باتوجه به اين تعريـف، قواعـد گفـت    .)٢٥، ص ١٣٧٨

رونـد. دسـتور و   شـمار مـي   ها و مباني بديهي تفسير به فهم مربوط به حجيت ظاهر كلام، از پيش

شـود.  باشد و بدون آن يك متن، نه ساخته و نه درك ميتكون يك متن مي ،قواعد زبان عامل

شـود  مراد متكلم فهميده مـي  ،يت ظواهر كلام نيز يك اصل عقلايي است كه بر اساس آنحج

كننـد. برخـي   مراد و منظورشان را به يكـديگر منتقـل مـي    ،ها بر اساس همين اصل و همه انسان

عبارتنـد از:   ،دنـدار  ديگر از مباني تفسيري كه مورد وفاق همگان است و نيازي به شرح و بسط

  و جواز تفسير قرآن، اذعان به نياز مخاطبان به تفسير قرآن، قدسي بودن قرآن.  اذعان به امكان

اسـت. در بحـث از نـوع زبـان قـرآن و طـرح        »زبان قرآن«مبناي مهم ديگر تفسير قرآن، 

ازجملـه   انـد؛  ههاي متعدد، اقسام گوناگوني را ذكـر كـرد   توجه به مقسمبا مختلف، هاي لاحتما

زبان رمزي يا  ؛زبان كنايي يا غيركنايي ؛زبان حقيقي يا مجازي؛ زبان عرف عام يا عرف خاص

 ؛زبان تمثيلي يـا غيرتمثيلـي   ؛زبان ادبي بلاغي يا غيربلاغي ؛زبان علمي يا زبان عادي ؛غيررمزي

نظـران و   زبان عـاطفي يـا غيرعـاطفي و ..... بسـياري از صـاحب      ؛زبان سمبليك يا غيرسمبليك
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باتوجـه بـه اينكـه     :نوع و چگونگي زبان قرآن، معتقدنـد  ةرمفسران قرآن در مقام قضاوت دربا

آيـات داراي   ،هـا  ها نازل شده اسـت، بـه تناسـب ظرفيـت ادراكـيِ انسـان       قرآن براي همه انسان

در تعيين نوع زبان قرآن بر ايـن باورنـد كـه زبـان      ،رو ازاين .باشند بيانات متفاوت و متعددي مي

؛ ر.ك: ١٦، ص ١٩، ش ١٣٧٥ي اسـت (مصــباح،  هـاي گونــاگون  قـرآن مخـتلط و داراي شــيوه  

هرچنـد آيـات متعـددي در قـرآن،      .)١٢٩- ١١٥، صص ١٣٨٩؛ شاكر، ٢٠١، ص ١٣٩٦ مؤدب،

بر اساس زبان عرف خاص بيان گرديده، اما زبان غالب و اكثري در قـرآن كـريم زبـان عرفـي     

- ب سـطح سـاده  قرآن معارف عاليه خود را مناس«گويد: ؛ چنانكه علامه طباطبايي مياستعام 

» ها كه فهم عامه مردم اسـت قـرار داده و بـا زبـان سـاده عمـومي سـخن گفتـه اسـت         ترين فهم

شـيرين و بيـان    ةقرآن كريم در لهج«گويد: و يا در جاي ديگر مي .)٤٩، ص ١٣٨٩(طباطبايي، 

  .)٩١، ص ١٣٧٦(همو، » لغز و معما را پيش نگرفته است ةروشن و رساي خود، هرگز شيو

كه با نگاهي ديگر، عرفي و غيراختصاصي بودن زبـان قـرآن را بيـان     دي آملياستاد جوا

هـا   زباني همگاني و جهاني است. انسان رو، ازاينزبان فطرت و  ،زبان قرآن :نموده، معتقد است

آنهـا از فطـرت    ةاما هم ـ ،هاي متفاوت و متنوعي هستندها، ادبيات و فرهنگاگرچه داراي لغت

تـوان نـاظر بـه زبـان مشـترك فطـري قـرآن نيـز         شريفه فطرت را مـي  آيةواحدي برخوردارند. 

فاقم وجھک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیھـا لاتبـدیل لخلـق اللـه ذلـک الـدین «دانست: 
بديهي است فطري بودن زبان قرآن، مستلزم يكسان بـودن مراتـب فهـم همـه      .)٣٠ :(روم» القیم

 جويـد ني بـه انـدازه ظرفيـت ادراكـي خـودش از قـرآن بهـره مـي        بلكه هر انسـا  ؛ها نيست انسان

  ).   ٣٧ -  ٣١، ص١، ج١٣٧٨(ر.ك: جوادي آملي، 

هاي مهمي است كـه كمتـر    فرضذوبطون بودن و تأويل داشتن قرآن نيز از مباني و پيش

هـا و مراتـب   مفسري آن را انكار كرده است. بر اساس اين دو اصـل، آيـات قـرآن داراي لايـه    

روشني بيـان شـده اسـت؛     بارها به باشند، اين اصل در سخنان معصوميناز حقيقت ميمتعددي 

(مجلسـي،  » ان للقرآن ظھرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة ابطـن«فرموده است:  كه پيامبر همچنان

معنايي قـرآن  ختار چنـد انديشمندان مسلمان سا ةجز ظاهرگرايان، بقي هب .)٨٧، ص ٨٩، ج ١٤٠٣

معـارف اسـلامي در قـرآن    «گويد: ظاهر و باطن قرآن مي ة. علامه طباطبايي درباراند هرا پذيرفت

كريم، به دو طريق ظاهر و باطن بيان شده است. بيان از طريق ظـاهر، بيـاني اسـت كـه مناسـب      



  ٢٧٩   |   قرآن ریدر تفس یفلسف کیهرمنوت یکردهایرو  یقیتطب یبررس
 

 

باشد؛ برخلاف طريق باطن كه اختصـاص بـه خاصـه دارد و بـا روح     سطح افكار ساده عامه مي

 »بطــن«در اصــطلاح مفســران،  .)١٦٨، ص١٣٧٦(طباطبــايي،  »شــودحيــات معنــوي درك مــي

براسـاس روايـت    ،و در برابر معناي ظاهر آيات دانسته شده است. بيشتر مفسران» تأويل«همتاي 

اي پـس از فهـم   تأويـل را بـا بـاطن آيـات يكسـان و آن را مرحلـه      » ظهره تنزيله و بطنه تأويلـه «

  .)١٥٦، ص١٣٩٦دانند (ر.ك: مؤدب، ظاهري آيات قرآن مي

  . رويكرد افراطي در هرمنوتيك فلسفي ٤

  . تبيين رويكرد افراطي   ٤-١

حـداكثري   ديدگاهي كـاملاً  ،هيدگر و گادامر كه بانيان اصلي هرمنوتيك فلسفي هستند

هـا   داوريهـا و پـيش   سـاخته تأثيرپذيري فهم يك مفسر از مقدماتي نظير پـيش  و افراطي دربارة

ــادامر  ــر گ ــد. ازنظ ــه     ،دارن ــود دارد ك ــتدي وج ــك دادوس ــر ي ــتن و مفس ــين م ــرب ــر  ب ، آناث

آن مـتن معنـاي    آيد تـا نهايتـاً  وجود مي هگوي حلقوي بين آن دو بو و گفت» افكني پيش«نوعي

تصـور  يند حلقوي (دوري)، تفسـير مـتن از پـيش   اخودش را براي مفسر آشكار كند. در اين فر

بلكـه   ؛خـود رهـايي يابـد    تصـورات  پيشتواند از يتنها نم مفسر نه ،بنابراين .شودمفسر آغاز مي

ــا و نــامعقول اســت، چراكــه تفســير كــردن دقيقــاً چنــين امــري بــي ــه معن معنــاي وارد كــردن  ب

بـراي مـا بـه سـخن درآيـد       يند تفسير است، تا جايي كه متن واقعاًاخويش در فر تصورات پيش

   .)١٠٣- ٨٩، صص ١٣٨٠؛ احمدي،  ٢٥١- ٢٥٠، صص، ١٣٨٠(ر.ك: واعظي، 

روي نموده و بـا اسـتفاده از آمـوزة    برخي نوانديشان از همين رويكرد پي ،در جهان اسلام

تفسير مسـلمانان از قـرآن و سـنت، معرفـت دينـي آنهـا را شـكل         :هرمنوتيك فلسفي، معتقدند

هاي بشري در تفسير قرآن، معرفت ديني تـابعي از   معرفت ةتوجه به تأثيرگذاري همدهد و با مي

پژوهـي  شـود. در ديـن   ت و با تحول آن متحول و با تكامل آن نيز متكامل ميمعرفت بشري اس

سه كتـاب در ارائـه تئـوري هرمنوتيـك فلسـفي بـراي تفسـير قـرآن شـهرت           ،معاصر مسلمانان

هرمنوتيـك،  « ة عبـدالكريم سـروش؛  نوشـت  ،»قـبض و بسـط تئوريـك شـريعت    «بيشتري دارند: 

  نصرحامد ابوزيد. ةنوشت ،»معناي متن«محمد مجتهد شبستري و  نوشتة ،»كتاب و سنت

كنند كه با استفاده از اين گرايش فلسـفي  اي نميگرچه اشاره ،نويسندگان اين سه كتاب

و برخـي از آنهـا    انـد  هفهم متـون ديـن اسـلام پرداخت ـ    يري غرب به ارائه يك تئوري دربارةتفس
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بـر همـين   ادعاهاي آنـان در ايـن سـه كتـاب      ا همةامبرند، حتي نامي از هرمنوتيك فلسفي نمي

گونـه كـه    همـان  :پردازان بـر ايـن بـاور اسـت    فلسفي غرب مبتني است. يكي از اين نظريه نحلة

هاست، فهم مـا از متـون نيـز چنـين اسـت و ايـن        جميع مشاهدات ما مسبوق و مصبوغ به تئوري

هـيچ مـتن مكتـوبي معنـاي خـود را      پوشـانيم.  هايي هستند كه بر تن عبارات مـي جامه ،هاتئوري

، ١٣٧٧خوانـد (ر.ك: سـروش،  دان است كه آن معنا را در آن ميبلكه ذهنِ زبان ؛گويدبازنمي

ــد: وص تصــريح مــيصــايشــان در ايــن خ .)٢٨٧- ٢٨٥صــص  ــارات «... كن ــات الفــاظ و عب ثب

تـنِ   ، درهـاي اهـل هـر عصـر    كه تغيير تئـوري ة ثبات معاني نيست، چراكنند روي تضمين هيچ به

 انـد و دمد. و اين است معناي آنكه عبارات، گرسـنه معـاني   الفاظ ثابت، روح معاني مختلف مي

   .)٢٩٦(همان، ص» نه آبستن آنها

و » اسـت  ،شريعت صامت«چراكه  ،از نگاه اين نويسنده، معناي متن تابع ذهن مفسر است

 ؛كنـد و آن را اسـتنطاق مـي  نهـد  خود را در برابر متن مورد تفسير مي هاي پرسشنه تنها  ،مفسر

تابع ذهن و ذهنيات خود اوست (همـان،   كاملاً ،كندمي دريافتهايي هم كه از متن  بلكه پاسخ

دانـد و معتقـد   ايشان حتي فهم بهتر بطون قرآن را نيز منوط به رشد معارف بشري مي .)٢٧٢ص

ي سـخن  لاجـرم نصـيبش از معنـا    ،هر انساني كه حظـش از معـارف بشـري بيشـتر اسـت      :است

معرفت ديني محفوف و محاط به معارف بشري عصر است  ،تر خواهد بود و در هر حال افزون

    .)٢٩٩- ٣٠٠شود (همان، صصو در آن چارچوب فهميده مي

يكي ديگر از نوانديشان با بيان تأثير علوم متداولي ماننـد علـم اصـول در     ،در همين راستا

ــذيري را آ   ــن تأثيرپ ــي، اي ــام دين ــتنباطات احك ــياس ــه م ــدگاهان ــد   ؛دان ــومي مانن ــأثير عل ــا ت ام

شناسـي و ..... را ناآگاهانـه دانسـته و معتقـد      شناسي، روان شناسي، سياست، اقتصاد، انسان معهجا

 حتي علوم متداولي مانند اصول فقه متأثر از علوم بشري ديگـر هسـتند (ر.ك: شبسـتري،    ؛است

معرفـت دينـي بـر     گيـري  شـكل  بـراي تبيـين  وي در ادامه همين بحث،  .)٣٩- ٣٨، صص ١٣٧٩

اگر فقيهي معتقد باشد نظام فقر و غنا كه بر جوامع حاكم اسـت يـك   «گويد: معرفت بشري مي

فهمد كه حـاكم مسـلمان حـق نـدارد     نظام طبيعي است، حكم شرعي را در اين مورد چنين مي

. امـا اگـر او   براي براندازي نظام فقر و غنا اقدام كند و حداكثر وظيفه او رسيدگي به فقر اسـت 

حكـم   ،استثمار اقويا از ضعفاسـت و يـك نظـام طبيعـي نيسـت      ةمعتقد باشد نظام فقر و غنا نتيج
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حـاكم را موظـف بـه برانـدازي      كند و مثلاًاي ديگر استنباط ميشرعي را در اين مورد به گونه

از  .)٤٠- ٣٩(همـان، صـص   » آوردداند و سخن از جنگ فقر و غنا به ميان مي نظام فقر و غنا مي

كـه از  ـ علايـق و انتظـارات مفسـر      ـ  نـد ا كه از سنخ معرفتـ  ها فهم پيشديدگاه وي، علاوه بر 

ر از طوري كـه علايـق و انتظـارات مفس ـ    به ،نيز در تفسير او تأثير قطعي دارند ـ   ندا سنخ گرايش

نكته ديگري كه ايـن نوانديشـان    .)٢٣روند (همان، ص شمار مي مقدمات و مقومات فهم متن به

تواند تفسير درسـتي ارائـه دهـد كـه     مفسر در صورتي مي :اين است كه ،ورزند بر آن تأكيد مي

    .)٢٥علائق و انتظارات متكلم و مخاطبان زمان نزول را بداند (ر.ك: همان، ص

، تأثير امـور خـارج از مـتن در فهـم مـتن      ةنظراني كه دربار صاحبمسئله ديگري كه نظر 

بـه امـوري   جاي تحليل و بررسي ظاهر متون، با رويكردي افراطـي   ديدگاهي افراطي دارند و به

اسـت. نويسـنده   » پيـام مـتن  « ،كنـد جلـب مـي   ،پردازنـد ، علايق و انتظارات ميها فهم نظير پيش

مشخصـات و   : اگـر كسـي صـفات،   باره معتقد اسـت  دراين» هرمنوتيك، كتاب و سنت«كتاب 

درسـتي بشناسـد و بـر آن احاطـه      معـين و مخاطـب معـين را بـه    دار متكلم چگونگي رفتار و كر

اي، اتخـاذ نظـر   بـدون چنـين احاطـه    .سـخن او نظـري اتخـاذ كنـد     ةتواند دربارمي ،داشته باشد

شناخت. بدون شناخت پيـامِ صـاحب سـخن،     دممكن نيست. علاوه بر آن، پيام متكلم را نيز باي

   .)٧٤(ر.ك: همان، ص توان درك كرد معناي سخن او را نمي

مـتن قرآنـي ابـزار ارتبـاط     «گويد: نيز با تأكيد بر همين اصل مي» معناي متن«نويسندة كتاب 

است؛ كاركرد ارتباطي و خبررساني دارد و جز با تحليل محتويات زباني آن در پرتو واقعيتـي كـه   

كـه تمـام متـون     توان طبيعت پيام آن را دريافـت. ايـن سـخن   قرآن در آن شكل گرفته است، نمي

بـودن آنهـا مـورد     انـد كـه تـا وقتـي پيـام     ، مؤيد آن است كه قرآن و حديث نبوي متـوني »اندپيام«

ادبـي در آنهـا ممكـن اسـت. .... در      - هـاي تحليـل متـون زبـاني     كارگيري روش پذيرش است، به

گ روش تحليل متون، اعتبار متن برگرفته از نقش آن در فرهنگ است. هرچه مـورد قبـول فرهن ـ  

). ٧٣- ٧٢، صـص ١٣٨٢(نصـر حامـد ابوزيـد،    » آيـد قرار نگيرد و مطرود شود، در دايره متون نمي

هـا   گيري قرآن متأثر از فرهنگ و به نوبة خـود، مـؤثر در فرهنـگ    اين نويسنده معتقد است، شكل

رسـاني، مشـابه متـون ديگـر اسـت، بايـد        باشد و باتوجه به اينكه قرآن نيز ازجهت رسالت پيـام مي

  ).٧٣كار گيريم (همان، ص  د زباني فهم متون (هرمونتيك فلسفي) را در آن بهقواع
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  . نقدهايي بر رويكرد افراطي ٤ - ٢

تـوان تصـور   هاي مفسر در تفسـير قـرآن را بـه دو گونـه مـي     و گرايش ها فهم پيشتأثيرگذاري 

تأثيرگـذاري   دو،تأثيرگذاري آنها در فهم معناي الفاظ و عبارات آيات قـرآن و   نخست،: كرد

آنها در كشف مراد جدي خداوند و يا فهم بهتر مراد خداوند. برخي پيـروان رويكـرد افراطـي    

تنها در كشف مراد جدي خداوند يا فهم بهتر مـراد   هاي مفسر نهو گرايش ها فهم پيش :معتقدند

انـد نـه   الفاظ و عبـارات، گرسـنه معـاني   «بلكه حتي در فهم معناي كلام خداوند نيز مؤثرند:  ؛او

  .)٢٩٦، ص ١٣٧٧ (سروش،» آبستن آنها

 شود ناديده گرفت. را نمي فهم در تفسير قرآن عنوان پيش تأثير برخي از معارف بشري به

شناسي در معرفـت دينـي را    شناسي و انسان شناسي، جهان تأثير معارفي مانند علم اصول، معرفت

مفسر آگاه به علوم متداول زمان، نسـبت  قابل انكار نيست كه  ،د. همچنينكرتوان انكار نمينيز 

ايـن   بايـد توجـه داشـت،   تري ارائـه دهـد؛ امـا     تواند تفسير موفقمي سر ناآگاه به آن علوم،به مف

تواند در جهت كشف مراد جدي خداوند و يا فهم بهتر مراد او باشد و نـه  تأثيرگذاري فقط مي

أثيرگـذاري فقـط بـه نحـو موجبـه      ايـن ت  قرآن. همچنـين، در جهت فهم معناي الفاظ و عبارات 

جزئيه قابـل قبـول اسـت و نـه موجبـه كليـه. برخـي از اشـكالات وارد بـر رويكـرد افراطـي در            

  هرمنوتيك فلسفي عبارتند از:

 ،و علائـق و انتظـارات مفسـر در تفسـير وي مؤثرنـد      هـا  فهم پيش همةاين ادعا كه  الف)

جوامع بشـر بـر اسـاس همـين      باشد. همةمي» حجيت ظواهر الفاظ«برخلاف اصل عقلايي  دقيقاً

اصل عقلايي (كه مبناي عقلي و شرعي نيز دارد)، از موهبت الهي زبان استفاده كرده و مقاصـد  

كـارگيري زبـان ايـن اسـت كـه بـه ظهـور         اولين شرط به ،ند. بنابراينكن هم منتقل مي خود را به

لازم اسـت   ،سخن او را بفهمند خواهد مخاطباننوعي كلام و الفاظ اعتماد شود. متكلم اگر مي

نمايد كه ظاهر الفاظ براي آن وضع شده و همگان نيـز نسـبت    ارادهاز كلامش همان معنايي را 

به آن معنا مطلعند و انتظار همان معنا را دارند. زبان يك پديده اجتماعي و براي تفهيم و تفـاهم  

كـه هـر متكلمـي     »شخصـي  ظهـور «آن ملاك است و نه  »ظهور نوعي« است. پسها  بين انسان

لاريجـاني، ص   ١٣٧٠(ر.ك:  كـار گيـرد  بخواهد آن را در معنايي غيـر از معنـاي ظـاهريش بـه    

    .)٥٢٦- ٥٢٥، صص١٣٧٨؛ بهشتي، ١٦٠
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اسـت. ممكـن    »مطـابق معنـا  «تفكيك بين معناي كلام و مـراد جـدي مـتكلم     ديگر ةنكت

مطـابق معنـا (كـلام) را اراده     ،رغم اينكه متكلم، معنـاي كـلام را اراده نمـوده اسـت     علي ،است

نكرد باشد. گرچه اصل اول عقلايي اين است كه متكلم همان چيزي را اراده كند كه لفـظ در  

نـدرت ايـن    امـا بـه   ؛آن ظهور دارد و بين معناي كلام و مراد جدي متكلم از كلام اتحـاد باشـد  

اشـتمال كـلام بـر حقـايق      گويي و يـا احتمال وجود دارد كه متكلم بنا بر عللي (از جمله اجمال

صـورت، لازم اسـت    رايـن باطني) برخلاف ظهور كلامش، چيـز ديگـري را اداره كنـد. البتـه د    

نحو اتصال يـا انفصـال در كـلام موجـود باشـد تـا مخاطـب         هاي و يا عقليه بمقاليه يا حاليه قرينة

علائـق و انتظـارات    هـا،  فهـم  ، پيشبداند مطابق كلام مغاير با معناي ظاهري كلام است. بنابراين

مفسر نبايد در فهم معناي الفاظ متن دخالتي داشته باشند. اما اگر از طريق قراين حاليـه و مقاليـه   

در متون ديني و يا براهين عقلي فلسفي و يا نظرات علوم تجربي (به فرض قطعي بـودن)، يقـين   

 دصـورت باي ـ  يـن درا ،حاصل كنيم كه ممكن نيست مراد جدي متكلم، معناي ظاهر كلام باشد

براساس آن قراين و يا براهين فلسفي عقلي و يـا نظـرات علمـي قطعـي، مـراد جـدي مـتكلم را        

يـك از مـوارد مـذكور دخـالتي در      تفسير كنيم و از معناي ظاهر كلام دست برداريم؛ اما هـيچ 

باشـد  بلكه دخالت آنها در تعيين و تشخيص مراد جدي متكلم مـي  ؛معناي ظاهري كلام ندارند

   .)١٧٤- ١٦٦، صص، ١٣٧٠.ك: لاريجاني،(ر

عبـارات،  «صاحب نظريه قبض و بسـط تئوريـك شـريعت، بـر اسـاس ايـن اصـل كـه          ب)

معتقد است: شريعت صـامت اسـت و مفسـر بايـد آن را اسـتنطاق      » اند نه آبستن آنهاگرسنه معاني

- الفـاظ منجـر مـي   گرايـي در معـاني   هاي نظرية فوق اين است كه به نسبيت نمايد. يكي از اشكال

هـاي   صورت بايد رابطة بين لفظ و معنـا را انكـار كنـيم و معتقـد شـويم انسـان       شود؛ چراكه دراين

توانند معاني مختلفي را به الفـاظ تحميـل كننـد و در    هاي مختلفي كه دارند، مي متعدد بنابر تئوري

وي، الفـاظ هـر    كـه بـه اعتـراف خـود     عين حال، ادعا كنيم كه همة آنها صحيح هستند، در حـالي 

). به گفتـة اسـتاد جـوادي آملـي، شـريعت در      ٢٩، ص١٣٧٦تابند (ر.ك: واعظي، معنايي را برنمي

هاي عقلي برهاني و يا ديني و انتظـارات   فهم مقام پرسش صامت است و مفسر بايد باتوجه به پيش

» مفسـر «و گويا و گوينـده اسـت   » شريعت«هايش را مطرح نمايد؛ اما در مقام پاسخ، خود، پرسش

  ).  ٢٢٩- ٢٢٤، صص ١، ج ١٣٧٨بايد صامت و ساكت باشد (ر.ك: جوادي آملي، 
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شناسانه اين است كه فقط معرفتي قابل اتكـا  شناسانه و نيز انسانيك از اصول معرفت ج)

- گونه مهـر تأييـد مـي    آور باشد. قرآن كريم بر اين اصل اين و اعتماد است كه براي انسان يقين

وصـف، مفسـر بايـد تفسـيري از قـرآن       بـااين  .)٣٦ (يونس:» غني من الحق شيئاالظن لايان «زند: 

 ةكنـد هم ـ  آور باشد. كسي كه ادعا مـي ارائه دهد كه هم براي خودش و هم براي ديگران يقين

- بايد اذعان نمايـد كـه ميـزان يقـين     ،تفاسير، متأثر از علوم غيرديني ازجمله علوم تجربي هستند

قبض و بسـط   توجه به اينكه صاحب نظريةعلوم مؤثر در آن است. باآوري چنين تفاسيري تابع 

دانـد،  علوم تجربي (و حتي علوم ديگر) را مفيد ظـن مـي   - تبع كارل پوپر به–تئوريك شريعت 

آور (ر.ك: آور خواهـد بـود و نـه يقـين    خـود نيـز ظـن    ،تفسيري كه مبتني بر علوم ظنـي باشـد  

    .)٦٨- ٦٤صص ،١٣٧٦؛ واعظي، ١٥٧- ١٥٦، صص١٣٧٠لاريجاني،

  . رويكرد تفريطي در هرمنوتيك فلسفي ٥

منظر برخي مكاتب ديني، تفسير و استنباط و معرفت انسان از منابع ديني در صـورتي معتبـر و   از

و از علائـق و انتظـارات مفسـر هـيچ تـأثيري      باشـد  درست است كه از معـارف خـارج از ديـن    

فهـم و معرفـت بشـري    قرآن نبايد از هيچ پيشنپذيرد. مكاتب و مفسراني كه معتقدند در تفسير 

در اينجا به بيان و بررسي ايـن سـه گـروه     .بندي نمودتوان در سه گروه دستهرا مي كرداستفاده 

  پردازيم:  مي

  . منع تفسير قرآن و اتخاذ موضع استماع و تسليم     ٥-١

 »اسـتماع و تسـليم  «كه هستند كه در مواجهه با آيات قرآن كريم فقط موضـع   اول كساني دستة

تفسـير آيـات قـرآن جـائز      ةهيچ تدبر، تحقيـق و پرسشـي را دربـار   تنها  اينان، نه .كننداتخاذ مي

كننـد. نمونـه بـارز ايـن گـروه اهـل حـديث،        بلكه آن را بدعت دانسته و تحريم مـي  ؛دانندنمي

) ٥ :(طـه » ویالرحمن علی العرش است« ةآي ةانس دربار بن و حنابله هستند. موضع مالك اخباريون

بـاره   درايـن » الاستواء معلوم و الکیفیة مجھولة و الایمان بھا واجب و السـوال عنھـا بدعـة«كه گفت: 

 ست.گويامشهور و 

هـا،   فـرض چنـين رويكـردي نيـز متـأثر از برخـي پـيش       اولاً :در نقد اين گروه بايد گفت

توانـايي درك   فرض آنها ايـن اسـت كـه بشـر    است. پيش ها و علائق خاص اين گروهگرايش
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فقـط اسـتماع و سـكوت كنـد و در آن هـيچ تـدبري        دكلام خداوند را ندارد و در قبال آن باي

اهـل تـدبر و    نهنـد ازجهـت گـرايش و علاقـه معمـولاً     كه در اين مسلك گام مي ند. كسانيكن

ايـن مسـير و    ،يافتي سطحي و ظاهرگرايانه دارند. ثانياً تعمق نيستند و در مسائل ديگر دين نيز ره

ناسـازگار اسـت؛ چراكـه بسـياري از آيـات قـرآن،        گيري قرآن كـريم كـاملاً  مسلك با جهت

افـلا یتـدبرون القـرآن ام علـی «كنـد؛ از جملـه:   مخاطبان را به تدبر و تعقل در آيات دعـوت مـي  
  .)٢٤: (محمد» قلوب اقفالھا

  »  تفسير روايي«. انحصار تفسير قرآن به  ٥ - ٢

داننـد و معتقدنـد در تفسـير قـرآن     هستند كه فقط تفسير روايي را صائب مي كساني ،دوم دستة

سنت روايات صحابه) اتكـا كـرد و در    نظر اهلو از( و ائمه فقط بايد به روايات مأثور از پيامبر

  د.  اكتفاء كر به ترجمه ساده آنها دصورت فقدان حديث براي تفسر برخي آيات، باي

فقـط از طريـق    ارد است. نخست اينكه، بـه نظـر ايـن گـروه    هايي ونقد براين رويكرد نيز

 اسـت.  ور، هـر تفسـير ديگـري مـردود    جز تفسـير مـأث   هو برا تفسير كرد آيات  توانروايات مي

علاقه و گرايش اين گروه در سوق دادن آنها به چنين رويكردي تأثيرگذار بـوده   ،بديهي است

نيسـت كـه    قـدر  اسـت، آن و تفسير آيات قـرآن  تعداد احاديثي كه ناظر به بيان معنا  دوم،است. 

از مفسـر بـا تعـدادي     ،قرآن را فقط مبتني بر روايات نمود. در چنين رويكرديهمة بتوان تفسير 

در  . سوم،)٧٩، ص١٣٨٩(ر.ك: طباطبايي، روست روبهاما نيازهايي نامحدود  ؛احاديث محدود

توان به مقـدمات اوليـه ازجملـه قواعـد     نمي ،مواردي كه حديثي براي تفسير قرآن وجود ندارد

اسـت  » قـول ثقيـل  «اينكه قرآن  اي از آيات ارائه داد؛ چهترجمه د و صرفاًكرادبيات عرب اكتفا 

     .)٥٥، ص ١٣٧٨توان به مغز و محتواي آن نائل آمد (ر.ك: جوادي آملي، و بدون تفسير نمي

  »  تفسير قرآن با قرآن«. انحصار تفسير به  ٥-٣

از خـود  د برداري از آيات قرآن فقط بايكساني هستند كه معتقدند براي تبيان و پرده سوم ةدست

هـاي  روش ،هاي ديگر خود و در كتاب الميزان ةقرآن كمك گرفت. علامه طباطبايي در مقدم

جاي استفاده از خـود قـرآن از مقـدمات خـارج از آن كمـك       مفسراني كه براي تفسير قرآن به

بيان روش محدثان كه فقط تفسير مـأثور  با د انتقاد قرار داده است. ايشانشدت مور گيرند بهمي
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 ،كننـد روش متكلمان و فيلسوفاني كه از مقدمات فلسفي كلامي اسـتفاده مـي   ؛دانندرا معتبر مي

رف روي مـي   و نيـز   ؛آورنـد روش عرفايي كه فقط بر آيات انفسي اعتماد كرده و به تأويل صـ

كه با اصالت دادن به علوم تجربي و حسي، همـه آيـات نـاظر بـه     روش دانشمندان علوم جديد 

 كنـد  قلمـداد مـي   »تفسير بـه رأي «كنند، همه آنها را تطبيق امور غيبي را تأويل به امور حسي مي

گويـد:  ) علامه طباطبايي مي٨٠- ٧٦، صص ١١٣٨٩؛ همو،  ٥- ٨تا، صص (ر.ك: طباطبايي، بي

گـر جهانيـان و نـور    كه قرآني كه خودش را هدايتهاي اين مفسران، مستلزم اين است روش«

وسـيله چيـزي غيـر از خـودش هـدايت،       هكنـد، ب ـ كننده همه چيزها معرفي مـي و آشكار روشن

بر همين اسـاس، علامـه طباطبـايي معتقـد      .)٨- ٩تا، صص (همو، بي» روشن و آشكار گردد ... 

 ،اسـت و در مرحلـه بعـد   گرفتن از خـود قـرآن    كمك است تنها روش درست در تفسير قرآن،

رويكرد علامـه طباطبـايي    ةباشند. درباركه ناظر بر تفسير برخي آيات است استفاده از رواياتي 

  پردازيم:به بررسي چند نكته مي

رويكـرد علامـه طباطبــايي در    كـه  گفتـه بـر ايـن دلالـت دارد    آيـا مطالـب پـيش    الـف) 

هـاي   فـرض است مفسر نبايـد پـيش  هرمنوتيك فلسفي، رويكردي تفريطي است و ايشان معتقد 

مثبـت اسـت. علامـه     پرسـش، ذهني خود را در تفسير قرآن دخالت دهد؟ پاسخ نگارنده به اين 

مربـوط بـه مفهـوم و معنـاي      ،كند كه اخـتلاف مفسـران  تصريح مي الميزانطباطبايي در مقدمه 

ا و مفهـوم  جهـت معن ـ ك آيه نيـز از چون در بين هزاران آيه قرآن، حتي ي ،كلام خداوند نيست

بلكـه   ؛شـود روشن مـي  باشد و با علم به قواعد زبان عربي، معناي آيات كاملاًمغلق و معقدّ نمي

 ،بنــابراين .)٩(ر.ك: همــان، ص اســتاخــتلاف فقــط در مطــابق و مصــداق الفــاظ و عبــارات 

هـاي آنهـا در مقـام تعيـين     فرضهاي مفسران، ناشي از مباني و پيشاختلاف موجود در ديدگاه

  ابق و مصداق براي عبارات و الفاظ قرآني است.  مط

ايـن   شـود،  اه و رويكرد علامه طباطبايي مطرح مـي ديدگ ةديگري كه دربار پرسش ب)

مشـربي علامـه طباطبـايي و تأكيـد      و عـارف مسـلكي،   گرايي، فيلسوفاست كه باتوجه به عقل

كشف و شهود عرفاني (ر.ك: هاي عقلي و اهتمام جدي وي به  او در استفاده از استدلالبسيار 

، و تحذير شـديد  سو ) ازيك٧١- ٤٧و  ٢١- ١٦؛ همو، صص ١١٤- ١٠٠، صص ١٣٧٦طباطبايي، 

ديگـر، آيـا در    فـاني و علمـي در تفسـير قـرآن ازسـوي     كارگيري مقـدمات فلسـفي، عر   او از به
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 دو مقـام اين رويكرد و مسلك او تناقض وجود ندارد؟ پاسخ اين است كه علامه طباطبايي بين 

مقـام تحليـل و تبيـين     ،يكي مقام تفسيرِ مستقيم آيات قرآن و ديگري ؛تفكيك قائل شده است

مفسـر قـرآن نبايـد     :معارف دين اسلام. در خصوص مقـام اول، علامـه طباطبـايي معتقـد اسـت     

كـار  هاي فلسفي، كلامي، عرفـاني و علمـي خـود را در تفسـير قـرآن بـه       فرضمقدمات و پيش

معناي عدم تعقل و تدبر مفسر در قرآن نيست، چون تعقـل و تـدبر مفسـر در     البته، اين به ؛گيرد

. استنباط تفسير يك آيه متشـابه از طريـق يـك    يستمستلزم استفاده از مقدمات فلسفي ن ،قرآن

اما مقتضي استخدام مباني فلسـفي، كلامـي،    ؛آيه محكمه، مقتضي تدبر و تأملات عقلاني است

تحليل و تبيين معارف حقه دين مبـين اسـلام، علامـه طباطبـايي     عرفاني و علمي نيست. در مقام 

شـاگردان وي، طالبـان علـم را از فهـم عاميانـه       ةمشرب است كه به گفتيك فيلسوف صدرايي

  .)٤٦- ٤٣، صص ١٤٢٦داشت (ر.ك: حسيني تهراني، هاي ديني برحذر ميآموزه

علامـه، خـود بـه    ن اسـت كـه آيـا    رويكرد علامـه طباطبـايي اي ـ   ةديگر دربار پرسش ج)

هــاي ي فلســفي و كلامــي و نيــز علايــق و گــرايشهــا فهــم پــيشعمــل نمــوده و  توصــية خــود

جهـت نيـز    علامـه ازايـن   ،رسـد نظـر مـي   هش را در تفسير الميزان اعمال ننموده است؟ با عرفاني

مفسر موفقي است. ايشان در هر قسـمت از تفسـير الميـزان كـه لازم دانسـته، بـاب يـك بحـث         

اني، تاريخي، .... را گشوده، اما اين مباحث را با مباحثي كـه تفسـيرِ مسـتقيمِ آيـات     فلسفي، عرف

 است خلط ننموده و آنها را به طور مجزا طرح و بررسي كرده است.

كنـد كـه اگـر يـك     متأسفانه، تأمل در رويكرد علامه طباطبايي، ما را با اين پرسش مواجه مي

يـن استدلال فلسفي و كلامي ازجهت صورت و  آور باشـد،  ماده بدون اشكال باشد و نتيجه آن نيز يق

جست؟ اگر استفاده از روش و مسـلك فلسـفي، كلامـي،    چرا نبايد در تفسير آيات قرآن از آن بهره

يـر آيـات قـرآن مجـاز      هاي معارف اسلامي بهعرفاني در تحليل و تبيين جا و جايز است، چرا در تفس

تـفاده از آيـات    به شم» تفسير به رأي«نباشد؛ بلكه  ار آيد؟ آيا نبايد در تفسير آيات متشابه علاوه بـر اس

  محكمه، از ابزارهاي ديگري (كه خود قرآن نيز آنها را تأييد كرده) استفاده كنيم؟  

  . رويكرد اعتدالي در هرمنوتيك فلسفي٦

  . تبيين رويكرد اعتدالي٦ - ١

انتظارات و علائقِ مفسـر در تفسـيرش    ،ها فهم پيشرويكرد اعتدالي به هرمنوتيك فلسفي، تأثير 
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خواهـد. ايـن   اما اين تأثيرپذيري را مضبوط و داراي ملاك عقلي و قرآني مي ؛كندرا تأييد مي

هـا، انتظـارات و علايـق را بـه     فـرض له تأثيرگذاري پيشئنه مانند رويكرد افراطي، مس ،رويكرد

» تفسـير بـه رأي  «ني و مقـدمات را  نـوع تأثيرپـذيري از مبـا   هرو نـه   ،پـذيرد نحو موجبه كليه مي

افتـد و نـه از   مـي » تفسـير بـه رأي  «هاي رويكرد اعتـدالي، مفسـر نـه در دام     . بنابر ملاكداند مي

  ماند.هاي عقلي و علمي بشري محروم ميموهبت

معاني الفاظ قرآن روشن است و هـيچ   ،گونه كه در بين مفسران، اجماع وجود دارد همان

در بين هـزاران آيـه قـرآن،    «علامه طباطبايي:  ت نيست و به گفتةو عبارا ابهامي در معاني الفاظ

هرچنـد   .)٩تـا، ص  (طباطبـايي، بـي  » حتي يك آيه ازجهت معنا و مفهوم، مغلق و معقدّ نيسـت 

- هاي مفسر را در فهم معناي الفاظ نيز دخيل مـي فرضبرخي از مدافعان رويكرد افراطي، پيش

حقيقت اين است كه با توجـه بـه وضـوح معنـاي الفـاظ،       ماا)، ٢٩٦، ص ١٣٧٧دانند (سروش، 

كنـد:  مفسر هيچ نقشي در اين موضع ندارد؛ بلكه مفسـرِ قـرآن در دو موضـع ايفـاي نقـش مـي      

  تر مراد خداوند.  الف) كشف مراد جدي خداوند. ب) فهم بهتر و دقيق

زبان يـك پديـده مهـم اجتمـاعي و همگـاني اسـت،        الف) كشف مراد جدي خداوند:

ها اين است كه هر متكلمي مراد و منظور جـدي خـود را بـا ظـاهر      اصل عقلايي رائج بين همه انسان

تـكلم حجـت اسـت؛ امـا اگـر قـراين          الفاظ به مخاطبانش منتقل كند؛ به عبارت ديگر، ظـاهرِ كـلام م

توانـد مـراد جـدي مـتكلم     د كه معناي ظاهرِ كلام نميآور، دلالت كنحاليه و مقاليه و يا براهين يقين

يـن موضـعي نقـش       باشد، دراين صورت معناي ظاهر كلام با مراد جدي متكلم منطبـق نيسـت. در چن

يـچ ضـابطه    –يابد. رويكرد افراطـي  اصلي مفسر نمود مي يـش   - ايبـدون ه هـا، علائـق و    فهـم  همـه پ

داند. در رويكـرد تفريطـي، يـا تغـايري     ل ميانتظارات مفسر را براي كشف مراد جدي خداوند دخي

شود و يا براي كشف مراد جـدي خداونـد،   بين معناي ظاهري آيات و مراد جدي خداوند ديده نمي

- شود. حال آنكـه، در رويكـرد اعتـدالي گفتـه مـي     فقط استفاده از آيات و روايات مجاز شمرده مي

بـوط از قـراين      شود: در چنين موضعي براي كشف مراد جدي خداوند بايد  بـه طـور روشـمند و مض

تواند آيات ديگـر قـرآن، روايـات    آور ميآور استفاده شود. اين قراين و ادله يقينروشن و ادله يقين

يـن موضـعي بـا ملاكـي مشـخص و معيـاري       و يا معرفت يقين آور بشري باشد. بنابراين، مفسر در چن

  د.  كنهاي خود استفاده ميها و گرايشمضبوط، از پيش فهم
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و  هـا  فهـم  پـيش موضع دومـي كـه مفسـر از     تر مراد خداوند: ب) فهم بهتر و دقيق

موضعي است كه اختصاص بـه برخـي آيـات     ،مقدمات ديگر خود، متأثر و مستفيد خواهد بود

فهـم بهتـر و    :آيات قـرآن باشـد. ايـن موضـع عبـارت اسـت از       ةتواند شامل همبلكه مي ؛ندارد

در الفاظ و عبـاراتي كـه معـاني آنهـا بـا مـراد جـدي         ،دقيقتر مراد جدي خداوند. توضيح اينكه

كنـد بـر اينكـه    و يـا برهـان عقلـي دلالـت نمـي      متكلم مطابقت دارد و هيچ قرينه حاليه يا مقاليه

و  هـا  هـم ف پـيش د كه توان موقعيتي را فرض كرمعاني الفاظ مغاير با مراد جدي متكلم است، مي

بپذيريم فهم انسـان   ،مقدمات ديگر مفسر در تفسير او دخالت نمايند. آن موقعيت اين است كه

تـر شـود. اگرچـه معنـايي كـه از ظـاهر كـلام        تـر و عميـق  تواند دقيـق از مراد جدي خداوند مي

توانـد بهتـر و بهتـر    اما اين مراد جدي را انسـان مـي   ؛شود مراد جدي اوستخداوند فهميده مي

ينـد تكـاملي در فهـم    اند و نه در عـرض هـم. چنـين فرا    ول همها در طك كند؛ البته اين فهمدر

  محصول ذوبطون بودن آن است. ،قرآن كريم

، كنـد توانـد از آن اسـتفاده   ترين و كاملترين منبعي كه مفسر ميدر هر دو موضع، مطمئن

ت بـه همـين دو موضـع.    استنطاق قرآن نيز مربـوط اس ـ  ،رسدنظر مي . بهآيات قرآن كريم است

البلاغـه، خطبـه    (نهـج » ذلك القرآن فاستنطقوه و لـن ينطـق ...   «فرمايد: مي اينكه حضرت علي

بلكـه بـدين معناسـت     ؛حال صـامت اسـت  بدين معنا نيست كه قرآن در هر ،)٢٩٤، ١٣٨١، ١٥٨

خواهد مراد جدي خداوند از آيـات مختلـف را كشـف    كه در دو موضع مذكور كه انسان مي

اما بعـد از پرسـيدن،    ،ترين روش اين است كه از خود قرآن بپرسدند و يا بهتر بفهمد، مطمئنك

  ساكت شود تا قرآن به او پاسخ دهد.  

اما، از منظر رويكرد اعتدالي، راه و روش كشف مـراد جـدي خداونـد و يـا درك بهتـر      

آور  هـاي يقـين   معرفـت ؛ بلكـه از احاديـث و   مراد خداوند، منحصر در پرسش از قـرآن نيسـت  

و مقـدمات ديگـر    ها فهم پيشاستفاده از  نكته قابل توجه دربارة .توان استفاده كرد بشري نيز مي

و  هـا  فهـم  پـيش ، اين است كـه ايـن   آنتر  براي كشف مراد جدي خداوند و درك بهتر و دقيق

نـد؛  كنمراد جدي خداونـد بـه مفسـر القـاء      كن است احتمالات مختلفي را دربارةها مم گرايش

، امري اجبـاري اسـت و نـه    چرا كه علم و آگاهي و انتقال ذهن انسان از معلومي به معلوم ديگر

خواهـد بـر اسـاس    مفسـري كـه مـي    ،بنـابراين  نظر نهايي مفسـر اسـت.  اظهار اما مهم، اختياري؛
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و ساير مقدمات ذهني و روحي خود، مطالبي را به خداونـد نسـبت دهـد، نبايـد هـر       ها فهم پيش

بلكـه در اسـتفاده از    ؛كه به ذهنش خطـور كـرد را بـه عنـوان تفسـير قـرآن ابـراز كنـد        احتمالي 

  هاي عقلي، عقلايي و ديني پيروي نمايد. از ملاك دهاي خود باي و گرايش ها فهم پيش

توانـد مـراد جـدي خداونـد را درك كنـد. تعقـل در تـوان         انسان از طريق تعقل بهتر مي

پذيرد كـه علـم بيشـتري در     و تعقل وقتي بهتر صورت ميعالمان است. علم نردبان تعقل است 

شود مفسر بايد با ذهـن خـالي سـراغ    منظور از اينكه گفته مي ،اختيار انسانِ متعقل باشد. بنابراين

نـه اينكـه    ؛اين است كه نبايد اصول موضوعه خود را به قـرآن تحميـل كنـد    ،تفسير قرآن برود

شـود و عقـل و علـم    ها شـكوفاتر مـي   فطرت انسان مفسر نبايد واجد علوم مختلف باشد. هرچه

تنهـا تعـداد    شود و نهفهم آنها از قرآن نيز شكوفاتر مي ،گرددتر مي آنان از انسان و جهان افزون

تـر و   هـاي گذشـته آنهـا نيـز ژرف     بلكـه فهـم   ؛نهـد  هاي آنها از اين كتاب رو به تزايـد مـي   يافته

     .)٤٤٧- ٤٥٤ ، صص١٣٨٦گردد (جوادي آملي، تر مي پرفروغ

 توان بر قرآن تحميـل كـرد؛  آورد علم را نمي گرچه ره«استاد جوادي آملي معتقد است: 

- بخش تجربي، تاريخي، هنـري و ماننـد آن را مـي    ليكن براهين قطعي علمي يا شواهد طمأنينه

توان حامل معارف و معاني قرآن قرار داد، به طـوري كـه در حـد شـاهد، قرينـه و زمينـه بـراي        

هاي تجربي، تاريخي و ماننـد آن باشـد، نـه خـارج از     مخصوص مطالب مربوط به بخشدرك 

هـاي بشـري   فرضساخته و پيشآن ..... شرط استفاده از قرآن اين است كه انسان با اصول پيش

به خدمت قرآن نيايد تا قرآن را مهمـان اصـول موضـوعه خـود قـرار دهـد و آنهـا را بـر قـرآن          

تواند ظرفيت فكري انديشوران را توسـعه دهـد و بهعنـوان    اي قبلي ميهتحميل كند. البته دانش

» مبدأ قابلي محسوب گردد، نه به عنوان مبدأ فاعلي تا باعـث دگرگـوني در تفسـير قـرآن شـود     

     .)٦٠- ٥٨، صص ١، ج ١٣٧٨(همو، 

  ها در تفسير قرآن   و گرايش ها فهم پيش.  شرايط لازم براي استفاده از  ٦-٢

هـاي متعـددي هسـتند.    و گـرايش  هـا  فهـم  پـيش داراي  ،مفسـران قـرآن   ةمله هم ـهر انساني ازج

ضروري است كه مفسر قرآن براي كشف مراد جـدي خداونـد (در    پرسشطرح اين  ،بنابراين

هـا و   آيات متشابه) و يا براي فهم بهتر مراد خداونـد (در همـه آيـات)، بـا داشـتن چـه ويژگـي       
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اعـم  - هاي خود استفاده نمايد؟ تأمل در متـون دينـي   يشو گرا ها فهم پيشتواند از شرايطي مي

دهـد  او با خداوند، نشان مـي  ةرابط انسان و چگونگيو نيز تأمل در وجود  –از آيات و روايات

هاي خود در جهت كشف يا درك بهتر مطـابق  و گرايش ها فهم پيشكه مفسر براي استفاده از 

تقوي و طهـارت   وم،عقل و عقلانيت و د اول، .واجد دو ويژگي اساسي باشد ، بايدآيات قرآن

  نفس.  

  . عقل و عقلانيت ٦-٢-١

- نظر دارنـد كـه عقـل انسـان مـلاك انسـانيت و مسـئوليت        علوم برهاني، قرآني و روايي اتفاق 

پذيري اوست. عقل فطري كه در ذات انسان قرار دارد در ابعـاد ادراكـي، گرايشـي و توانشـي     

درك  توانـد حقـايق را  مي رشد عقل در اين سه بعد، انسان همقابل شكوفايي و تكامل است. با 

كـار گيـرد. اينكـه    اندازه بـه  جا و به هاي خود را مديريت كند و توانايي خود را بهكند، گرايش

در دين مبين اسلام در كنار رسول ظاهري (كتاب و سنت)، از عقل به عنوان رسول بـاطني نـام   

باشد و انسـان بـه خـاطر ايـن دو موهبـت      نيز حجت خداوند ميبر پيامبر، عقل  برند و علاوهمي

دهـد كـه مـلاك تشـخيص حـق از      كشد، نشان مـي الهي، مسئوليت اعمال خود را به دوش مي

 باطل و سره از ناسره همين دو حجت الهي هستند.  

به باور استاد جواملي آملي، عقـل برهـاني؛ اعـم از تجريـدي و تجربـي (در صـورت افـاده        

- شـمار مـي   انند دليل نقلي كاشف از حكم خدا و حجت شرعي بوده و معرفت ديني بهيقين)، هم

ها خواه تجربي، خواه تجريـدي و خـواه تلفيقـي، عقـل فطـري اسـت كـه         آيد. منشأ همه شناخت

كنند. بنابراين، عقل برهاني؛ اعـم از تجربـي   اي الهي است و رهبران ديني آن را آشكار ميگنجينه

). از نگـاه ايشـان،   ٩٦- ٧٩، صـص ١٣٨٩يا قول خداست (جوادي آملي،  و تجريدي، كاشف فعل

» مفتـاح «و نسـبت بـه برخـي    » مصـباح «، نسبت به برخـي  »معيار«عقل نسبت به برخي معارف ديني 

» ميـزان «است. همچنين، عقل، نسبت به برخي از اصول و مبـادي عقلـي و احكـام مترتـب بـر آن      

كند. مصباح بودن عقل، نسـبت بـه حقـايق    را اثبات مياست. عقلِ ميزان، حقانيت دين و شريعت 

تواند مراد جدي خداوند را كشف و يـا بهتـر   آوردهاي درون شريعت است. عقل مصباح ميو ره

صـورت كلـي مـراد خداونـد را      تواند بهدرك نمايد. مفتاح بودن عقل بدين معناست كه عقل مي
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ل انسـان دربـارة احكـامي كـه چرايـي و      درك كند، اما توانايي درك امور جزئـي را نـدارد. عق ـ  

 ).  ٢٠٨- ٢٠٤، صص ١٣٧٢كند چنين نقشي دارد (همو، فلسفه آن را درك نمي

  . طهارت و تقواي نفس     ٦-٢-٢

هـايش بسـيار مـؤثر    و گرايش ها فهم پيشويژگي ديگري كه در هدايت مفسر جهت استفاده از 

طهارت و تقـواي نفـس    ،صود برساندتواند او را در اين رسالت عظيم به مقصد و مقاست و مي

هاي انسان در فهم و درك او امري طبيعي و بديهي اسـت.  و گرايش ها فهم پيشباشد. تأثير مي

شود كه در ذهن انسان احتمالات مختلفـي دربـاره مـراد خداونـد در آيـات      اين تأثير باعث مي

- ند. عقـل انسـان مـي   ا تاما در بين اين احتمالات برخي درست و برخي نادرس ،قرآن پيدا شود

توانـد  و تقوي و طهارت نفس نيـز مـي   ،تواند حق يا باطل بودن آن احتمالات را تشخيص دهد

نـد. عـلاوه بـر آن، تقـوي و     كها، علايق و انتظارات او را مـديريت، هـدايت و كنتـرل    گرايش

لکـم ان تتـق اللـه یجعـل «تواند عقل را نيز در تشخيص حق و باطل كمك كند: طهارت نفس مي
  .)٢٩(انفال، » فرقانا

آنچه درباره تأثير عقل و طهارت نفس در كشف و يا بهتر فهميدن مـراد جـدي خداونـد    

آيات قرآن است؛ اما تأثير طهارت نفس در فهم و درك بهتر آياتي كـه   ، مربوط به همةگفتيم

شـرايط   تر اسـت؛ چـرا كـه يكـي از     ءطبيعي هستند، بسيار روشناحقايق غيبي و ماور ةكنند بيان

توانـد حقـايق غيبـي و     علوم است، نفس انسـان در صـورتي مـي   سنخي بين عالم و م ، همادراك

  مجردات را درك كند كه از جهت تجرد با آنها قرابت و مسانخت داشته باشد.

ـــــین ـــــرد را بب ـــــو مج ـــــرد ش   رو مج
  

  دیـــدن ھـــر چیـــز را شـــرط اســـت ایـــن  
  

يد مراتـب تجـرد آن اسـت.    معنـاي تشـد   طهارت نفس عامل تكامل نفس و تكامل آن به

) نيـز  ٧٩ :(واقعـه » لایسمه الا المطھرون« ةشريف معناي آية توجه به اين ملاك،، بارسدنظر مي به

آنچـه در  و  .قرآن از سنخ غيـب اسـت   ، باطن همةشود. از نظر علامه طباطباييبهتر دريافت مي

كـه بـا امـور مـادي انـس      –هـا   هايي هستند تا انسان ده به مثابه مثالشقالب الفاظ و عبارات نازل 

مفسر قـرآن بـه    ،بنابراين .)٦٤و  ٥٠، صص ١٣٨٩(طباطبايي،  دبتوانند آنها را درك كنن –دارند

به همان اندازه به كشف و درك بهتر مـراد   ،مند باشدهراندازه كه از تعقل و طهارت نفس بهره



  ٢٩٣   |   قرآن ریدر تفس یفلسف کیهرمنوت یکردهایرو  یقیتطب یبررس
 

 

هاي خـود، از   و گرايش ها فهم پيششود و به همان اندازه نيز در تأثيرپذيري از خداوند نائل مي

  مصون و محفوظ خواهد ماند.  » تفسير به رأي«

  گيري ه.  نتيج ٧ 

 .١كـرد:  توان به سه رويكـرد اصـلي تقسـيم    تفسير قرآن را مي ةرويكردهاي هرمنوتيكي دربار 

نظـران دربـاره تـأثير    رويكرد اعتدالي. برخـي صـاحب   .٣. رويكرد تفريطي .٢. رويكرد افراطي

و علايق و انتظارات مفسر در تفسير قرآن، رويكردي افراطي و حـداكثري دارنـد و    ها فهم پيش

علـوم و   ،هـا  فـرض معتقدند متن قرآن و كلام خداوند صامت است و مفسر با اسـتفاده از پـيش  

پـردازد. طرفـداران ايـن    هاي اعتقادي خود، به اسـتنطاق قـرآن مـي   معارف بشري و نيز گرايش

بلكـه در القـاي    ؛تنها در كشـف مـراد جـدي مـتكلم     ي مفسران نهها فهم پيش :درويكرد معتقدن

اند و نه آبسـتن آنهـا. ايـن    معناي الفاظ نيز دخالت دارند؛ چرا كه الفاظ و عبارات گرسنه معاني

رويكرد داراي اشكالات متعددي است. برخي ديگر از مفسران و انديشمندان مسـلمان، نسـبت   

فهـم و گرايشـي را در   كردي تفريطي داشته و دخالت هر نـوع پـيش  به هرمنوتيك فلسفي، روي

. در رويكـرد  وارد اسـت جـدي   هـاي اين رويكرد نيـز انتقاد به . اند هتفسير قرآن غيرمجاز شمرد

هـاي مفسـر بــا   و گـرايش  هـا  فهـم  پـيش سـوم كـه رويكـردي اعتـدالي اسـت، تـأثير و دخالـت        

  ها عبارتند از عقلانيت و طهارت نفس. هاي خاصي مجاز دانسته شده است. اين ملاك ملاك
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  ٢٩٥   |   قرآن ریدر تفس یفلسف کیهرمنوت یکردهایرو  یقیتطب یبررس
 

 

 ۲۶ .چـاپ اول، قـم ؛های مختلـف از دیـن نقد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرائت ؛هادی، قربانعلی: 
 .۱۳۸۸، المصطفی
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